
زن را هم شــبیه آوا گاردنر می دانستند. اینها نشان می دهد 
که سینمای ایران تا حد زیادی به سمت تشبه جویی و تقلید 

از فیلم های خارجی رفته بود.
فیلم های خارجی هم دو مؤلفه اصلی داشــتند؛ سکس 
و خشونت. وقتی نمی توانســتید متن واقعی زندگی را نشان 
دهیــد، این عناصــر به شــکل دیگــری وارد فیلم می‌شــدند؛ 
ســکس تبدیل می شــد به رقاصــه و فاحشــه و خشــونت به 
تیغ کــش و آدم هــای خلافــکار. البتــه ارزش هــای اخلاقی و 
انســانی مثل اســتغنا، فــداکاری، دوســتی و خانــواده هم در 
فیلم ها حضور داشــت، اما در نهایت الگوی غالب، تقلید از 

نمونه های موفق خارجی بود.
از طرف دیگر، تولید یک فیلم ایرانی هزینه زیادی داشت، 
در حالی که با همان ســرمایه می شد چند فیلم خارجی وارد 
کرد. به تدریج دفاتر پخش قدرتمندی شکل گرفتند که هم 
سینمادار بودند، هم واردکننده و هم پخش کننده؛ بنابراین 
طبیعی بود که منافعشــان بیشــتر در واردات فیلــم خارجی 
باشد. حتی سینمادارها خودشــان به سمت واردات رفتند. 
انجمن سینماداران و انجمن واردکنندگان فیلم در دو طبقه 
یک ساختمان مســتقر بودند، چون ســینمادارها خودشان 
واردکننده شــده بودند و حتی پــولی را که از فیلم فــارسی به 
دســت می‌آوردند، دوباره برای واردات فیلم ســرمایه گذاری 

می کردند.
در نتیجه، آمار تولید فیلم ایرانی شــروع به ســقوط کرد. 
آن زمــان فیلم هــای خــارجی به صورت رســمی و بــا پرداخت 
حق کپی رایت از کمپانی‌ها خریداری می شــدند و با کیفیت 
مناسب در سینماها به نمایش درمی آمدند. بخش بزرگی از 
سینماهای شمال شهر در اختیار فیلم های خارجی بود و بعد 
این روند به سینماهای خیابان شاهرضا ـ خیابان انقلاب امروز 
ـ و پایین تر هم رسید. در شهرستان ها نیز فیلم های هندی، 
کاراته ای و اکشن خارجی، از بروس لی تا فرانکو نِرِو، بازار را در 

اختیار گرفتند.
حدود ۱۵ سالگی تصمیم گرفتم به یک استودیوی بزرگ 
در جاده کرج بروم. تنها رفتم، سراغ دکتر کوشان را گرفتم و 
گفتم ســناریو دارم. داســتانم را برایش تعریف کــردم. وقتی 
تمام شد، گفت: »مثل فیلم های ساموئله!« بعد از من پرسید 
اسم و فامیلم چیســت و گفت: »تو برو سناریوهای علیرضا 
داوودی نژاد رو بنویس.« این اتفاق یکی از نخستین قدم های 
جدی من برای ورود به فضای حرفه ای سینما بود. بعد از آن 

مطالعه کردم و چندین سناریو نوشتم.
اولین قرار ســینمایی ام با ایرج قــادری بــود. او کارگردانی 
شناخته شده بود و با وجود مشکلات مالی، به من پیشنهاد 
کرد قصه ای بنویسم که به درد کارش بخورد. من چند قصه 
نوشتم که یکی از آنها »نقره داغ« بود. قادری نوشته را خواند 
و سعید مطلبی را صدا کرد. مطلبی از ورود من به این حرفه 
اســتقبال کرد و واقعاًً انــرژی عجیبی به من داد. او شــناخت 
خوبــی از ســینما و مخاطــب داشــت و می دانســت چطــور 

مخاطب را پای کار نگه دارد.
قصــه »نقــره داغ« را دادم و ســناریوی آن را نوشــتند. 
بعد ســناریو را به خانه فرســتادند و از من خواســتند نظرم را 
بگویــم. انتقاداتــم را مطرح کــردم و گفتنــد: »پاشــو بیا بریم 
ســر صحنه و همان جا این هــا را بنویس.« با گرفتــن اجازه از 
مدرسه، رفتم سر صحنه و برای نخستین بار بازیگرانی مانند 
ناصر ملک مطیعی، ایــرج قادری، امین امینی و ســپیده را از 
نزدیک دیــدم. آنها دربــاره صحنه ها و دیالوگ هــا از من نظر 

می خواستند و من هم می‌نشستم و می نوشتم.
بعد از آن گفتم: »خودم می نویســم، تایپ می کنم، جلد 
می کنم و می برم وزارت فرهنگ.« فیلمنامه را نوشتم و پس از 
گرفتن مجوز ثبت، به استودیوی تخت جمشید بردم. گفتند 
برایش قیمت تعیین کنــم. فیلمنامه ها آن زمان دو، ســه یا 
پنج هزار تومان قیمت داشــتند. مــن گفتم ده هــزار تومان 
می خواهم و در نهایت قرار شد هشــت هزار تومان نقد و دو 
هزار تومان چک پرداخت کنند. این نخستین فیلمنامه ای 

بود که فروختم.
بعــد از آن بــه فکــر ســاختن فیلــم افتــادم. یــکی از 
فیلمنامه هایم »مریض« بود؛ داستان روستایی ای که برادر 
بیمارش را برای درمان به تهــران می‌آورد، امــا تهیه کننده ای 
حاضر نشــد روی آن ســرمایه گذاری کند. جمشــید شیبانی 
دنبال فیلمی بود که بفروشــد و گفتند »مریــض« به کارش 
نمی آید. در نتیجه، قصه دیگری به نام »شاهرگ« ساختیم. 
بعدها فهمیدم این فیلم تا حدی تحت تأثیر »کوچه مردها«ی 
ســعید مطلبی بــوده اســت. »شــاهرگ« را ارائــه کردیــم و او 
پذیرفت و این فیلم، مسیر من را به سمت کارگردانی باز کرد.

 »شاهرگ« در چه دوره ای ساخته شد؟
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سانسور و ناامنی استسانسور و ناامنی است

سمیه خاتونی  سینمای ایران را نمی توان تنها با نام فیلم ها و 
فیلمســازانش روایت کرد؛ پشــت هر دوره، مناسباتی گفت وگو

دربــاره ســرمایه، بــازار، سانســور، واردات، تولیــد و امکان 
دیده شدن فیلم ها وجود داشته است. علیرضا داوودنژاد که از نوجوانی وارد سینما شد 
و تجربه زیســته اش با ســینمای پیش و پس از انقلاب گره خورده، در گفت وگو با صبا به 
مناسبت روز ملی سینما، روایت خود را از این مسیر ارائه می دهد؛ از دوران فیلمفارسی و 
سلطه ستاره ها و فشار واردات فیلم خارجی بر تولید داخلی، تا انقلاب، شکل گیری بنیاد 
فارابی و بازســازی ســاختار و تجهیزات ســینما. او در این مرور تاریخی از نقش ســرمایه و 
تهیه کننــده، تحــول امکانات فــنی، صدای ســرصحنه، نوســازی ســالن ها و شــکل گیری 
ساختارهای صنفی می گوید و شکوفایی سینمای ایران در دهه ۶۰ را حاصل مجموعه این 
تغییرات می داند. با این حال، از نگاه او یک مشکل تاریخی همچنان پابرجاست: »مشکل 

اساسی و تاریخی سینمای ایران، دو چیز است: سانسور و ناامنی بازار.«

 شــما از جملــه معــدود هنرمنــدانی هســتید کــه از 
ســال های پیــش از انــقلاب، در کنــار چهره هــای مهم 
ســینما، در فیلمنامه نویــسی و تولیــد فیلــم فعالیت 
کرده اید. با توجــه به تجربه شــما از آن دوره تــا امروز، 
ممیــزی، ســفارش و مدیریــت چــه تأثیری بر مســیر 
ســینمای ایــران داشــته اند و ایــن رونــد در دوره‌هــای 

مختلف چه تغییراتی کرده است؟
ریشــه ایــن مســئله در تفــاوت اســاسی ســینما با ســایر 
رشته های هنری است. در هنرهای دیگر، خلق اثر می تواند 
در خلوت یک نفر اتفاق بیفتد؛ اما سینما برای تولید، هم به 
سرمایه نیاز دارد و هم به مجموعه ای از تخصص ها و نیروهای 
حرفه ای. پس از تولید نیز نظام توزیع و نمایش و سالن سینما 
لازم اســت؛ سالنی که خودش نیازمند ســرمایه گذاری قابل 

توجه است و صاحبان آن نیز انتظار بازده اقتصادی دارند.
بنابراین سینما از همان ابتدا با سرمایه درگیر بوده است. 
کسی که سرمایه می آورد، فقط پول وارد این فرآیند نمی‌کند، 
بلکه سلیقه و ســفارش خودش را هم به همراه می‌آورد. در 
نتیجه، سینما همواره تحت تأثیر سرمایه، تخصص، نظام 
توزیــع و نمایــش و خواســته های بخش هــای مختلــف قــرار 

داشته است.
از ســوی دیگر، ســینما به عنوان یک پدیده اجتماعی، از 
نظام اجتماعی ای که در آن فعالیت می کند تأثیر می پذیرد. 
پیش از انــقلاب نیــز با مســئله سانســور مواجه بودیــم. اگر 
فیلم های آن دوره را نگاه کنیم، به جز تعداد محدودی از آثار، 
بخش زیــادی از تولیدات حــول کافــه، زد و خورد، ســکس و 
خشونت می چرخید و کلیشه های سینمای تجاری را بازتولید 
می کرد. در واقع، چیزی که کمتر امکان پرداختن به آن وجود 

داشت، زندگی مردم و واقعیت اجتماعی بود.
به همین دلیل، »قیصر« یک اتفاق مهم بود و به سینمای 
حرفه ای ایران خوراک تازه ای داد. سینمایی که نمی توانست 
به راحتی ســراغ زنــدگی واقعی و لوکیشــن های واقــعی برود، 
بــا »قیصــر« قصــه ای را از دل جامعــه گرفــت. کیمیایــی در 
آثار دیگرش نیز به گذشــته، روابــط اجتماعی و خانــوادگی و 
شخصیت هایی پرداخت که می توانستند به سینما خوراک 

بدهند. »داش آکل« هم نمونه دیگری از این جریان بود.
البته ســینمای پیش از انــقلاب عمدتاًً متعلــق به بخش 
خصوصی بود. مردم و سرمایه گذاران خودشان سرمایه تولید 
را تأمین می کردند و همین سرمایه خصوصی در مقطعی به 

شکل گیری و رشد موج نو نیز کمک کرد.
 این نکته جالبی است که می گویید سینمای متکی 
به سرمایه بخش خصوصی، زمینه شکل گیری موج نو 
را هم فراهم کرد. شما خودتان فیلمنامه ای با عنوان 
»انتقال« داشتید که داســتان یک زن و شوهر معلم 
بود که به تهران منتقل می شوند و پس از اتفاقاتی که 
برایشان رخ می دهد، دوباره به شهرستان برمی گردند. 
این اثر از نخســتین فیلمنامه هایی بود که به مسئله 
مهاجرت و نســبت تهران و شهرســتان توجه می کرد، 
اما ساخته نشد. چه اتفاقی برای این فیلمنامه افتاد؟

بله. فیلمنامــه را بــه وزارت فرهنــگ و هنــر دادم. گفتند 
ســهراب شــهیدثالث می خواهــد آن را بســازد، امــا بــه او وام 
ندادند. بعد گفتند مهرجویی هم دنبال ساخت آن است که 
به او هم وام ندادند. در نهایت پرویز صیاد فیلمنامه را خواند 

و علاقه مند شد، اما این همکاری هم شکل نگرفت.
 پس مســئله فقط ممیزی نبود و ســرمایه گذار هم 

رغبتی به ساخت فیلمنامه های متفاوت نداشت؟
بله. برای چنین فیلمنامه‌هایی کسی نبود که پول بگذارد. 
مهدی میثاقیه و علی عباسی از معدود تهیه کنندگانی بودند 
کــه گاهی امــکان تولیــد ایــن فیلم هــا را فراهــم می کردنــد. 
»پستچی« و »تنگنا« در همین فضا ساخته شدند و »دایره 
مینا« هم چند سال توقیف بود. بنابراین کارگردان های موج 
نو دسترسی بســیار محدودی به ســرمایه گذار و تهیه کننده 

داشتند.
اگر بخواهم داستان ســینمای قبل از انقلاب را روشن تر 
بگویم، باید از همین جا شــروع کنم: ســینما به سرمایه نیاز 
دارد و سرمایه با خودش سفارش هم می آورد. وقتی سانسور 
اجازه نمی داد به مســائل جاری و واقعی جامعه توجه کنید، 
فیلمساز نمی توانســت به متن زندگی نگاه کند و ناچار برای 
پیدا کردن سوژه و الگو به سراغ سینمای خارجی می رفت. به 
همین دلیل، در فیلم های قدیمی سینمای ایران رد پای آثار 

خارجی به وضوح دیده می شود.
مثلًاً شــخصیت هایی را با الگوی پیتر فاک می ساختند، 
سعید راد را »پل نیومن سینمای ایران« می نامیدند و درباره 
کتایون می گفتند »کَتَی تایلر« ایران است. بعضی بازیگران 
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